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پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در آستانه 
عبور از وین و رسیدن به نیویورک قرار گرفته؛ 
مســیری که یــادآور یکــی از پرتنش‌ترین 
دوره‌های مناقشه هسته‌ای ایران در دهه ۱۳۸۰ 
است، اما این بار در شــرایطی کاملًا متفاوت 

طی می‌شود.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌نویس 
قطعنامه‌ای را آماده کرده‌انــد که در صورت 
تصویب در شــورای حکام آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
را مکلف می‌کند قطعنامه تازه و مصوبات قبلی 
درباره ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی 

سازمان ملل ارسال کند.
نشست فصلی شورای حکام از دوشنبه آغاز 
می‌شود و اگر چهار کشــور غربی موفق شوند 
آرای لازم را به دســت آورند، پرونده ایران بار 
دیگر از مسیر آژانس به شورای امنیت خواهد 
رســید. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش 
داده که کشورهای پیشنهاددهنده نسبت به 
تصویب قطعنامه اطمینان زیادی دارند؛ به‌ویژه 
آن که پیش‌نویس تازه بر قطعنامه ژوئن ۲۰۲۵ 
شورای حکام بنا شده؛ همان قطعنامه‌ای که 
ایران را به دلیل حل‌نشدن مسائل پادمانی در 

وضعیت عدم پایبندی قرار داد.
اما در دل این خبر یک تناقض ظاهری وجود 
دارد که مگر سه کشور اروپایی در سال گذشته 
»اسنپ‌بک« را فعال نکردند و غرب نمی‌گوید 
قطعنامه‌های تحریمی پیشین شورای امنیت 
علیه ایران بازگشته‌اند؟ اگر پرونده هسته‌ای 
ایران همین حالا هم روی میز شورای امنیت 
است، چرا باید دوباره از وین به نیویورک فرستاده 

شود؟ 

دو جاده متفاوت به نیویورک
اسنپ‌بک و ارجاع پرونده از سوی آژانس، 
اگرچه درنهایت به شورای امنیت می‌رسند، از 

یک مسیر حقوقی عبور نمی‌کنند.
بریتانیا، فرانســه و آلمان در سال ۲۰۲۵ 
سازوکار بازگشــت تحریم‌ها را فعال کردند 
و از نگاه آنها، پس از پایان مهلت مقرر، شــش 
قطعنامه تحریمی پیشــین شــورای امنیت 
دوباره اجرایی شدند. ایران، روسیه و چین اما 
مشروعیت این اقدام را نپذیرفتند و اعلام کردند 
تلاش اروپا برای اســتفاده از اسنپ‌بک از نظر 
حقوقی رویه‌ای مخدوش بوده و قطعنامه ۲۲۳۱ 
نیز مطابق جدول زمانی خود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ 
خاتمه یافته و این ســه کشور حتی در نامه‌ای 
مشترک به دبیرکل سازمان ملل همین موضع 

را ثبت کردند.
نتیجه نیــز وضعیتی عجیب در شــورای 
امنیت است. کشورهای غربی معتقدند رژیم 
تحریمی سابق، کمیته ۱۷۳۷ و سازوکارهای 
مرتبط با آن دوباره فعال شده‌اند؛ روسیه و چین 
اساس این برداشــت را رد می‌کنند. اختلاف 
چنان عمیق شده که حتی عملکرد عادی برخی 
سازوکارهای شورای امنیت مختل شد و کمیته 
تحریم‌ها عملًا قادر به فعالیت معمول نیست و 

روسیه و چین در ماه‌های گذشته با بخش‌هایی 
از روند اجرایی آن مخالفت کرده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رســد که حال غرب در 
حال ساختن مسیری است که دست‌کم از نظر 
مبنای سیاسی و حقوقی با مناقشه اسنپ‌بک 

متفاوت باشد.

پرونده تازه؛ این بار 
اورانیوم‌های گمشده از دید آژانس

گره اصلــی اکنون وضعیت تأسیســات 
بمباران‌شده و مواد هسته‌ای ایران است. پس 
از حملات آمریکا و اســرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، 
بازرســان آژانس نتوانســته‌اند به تأسیسات 
آســیب‌دیده بازگردند و آژانس می‌گوید قادر 
نیست وضعیت مواد هسته‌ای موجود در این 

مراکز را راستی‌آزمایی کند.
پیش از حمــات، ایــران ۴۴۰ کیلوگرم 
اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار 
داشــت. موضوه امروز آژانس فقط میزان این 
ذخیره نیست؛ مساله این است که نمی‌تواند 
تأیید کند این مواد اکنون دقیقاً کجا و در چه 

وضعیتی قرار دارند.
تازه‌ترین ارزیابی‌های آژانس همچنین نشان 
می‌دهد که این نهاد قادر به راستی‌آزمایی اندازه 
ذخایر موجود در تأسیسات آسیب‌دیده و برخی 
فعالیت‌های مرتبط نیست و آژانس این فقدان 

دسترسی را یک نگرانی اشاعه‌ای می‌داند.
تهران در مقابل اســتدلال می‌کند حمله 
نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، 
شرایطی بی‌سابقه ایجاد کرده و پیش از بازگشت 
بازرسان باید ضوابط مشخصی برای بازرسی 
از سایت‌های بمباران‌شده تدوین شود. خود 
آژانس نیز بی‌ســابقه بودن وضعیت ناشی از 
حملات نظامی را به رسمیت شناخته، اما تأکید 
دارد توافق پادمانی ایران همچنان برقرار است و 

اجرای آن نمی‌تواند متوقف شود.
این همان نقطه‌ای است که آمریکا و اروپا 
قصد دارند روی آن پرونده تازه‌ای بســازند و با 
این مسیر دیگر نه بازگرداندن ایران به شورای 

امنیت به دلیل نقض برجام، بلکه گزارش یک 
مساله پادمانی از سوی آژانس است که پرونده 

تازه را می‌سازد.
به همین دلیل، استدلال نمایندگی ایران 
در وین که اقدام تازه را نشانه »شکست توهم 
اســنپ‌بک« می‌داند، یک وجه سیاسی مهم 
ماجرا را هدف گرفته، اما لزوماً دو سازوکار از نظر 
حقوقی یکسان نیستند. غرب می‌تواند همزمان 
ادعا کند اسنپ‌بک معتبر بوده و در عین حال 
بگوید تحولات پس از جنگ و عدم دسترسی 
آژانس، پرونده‌ای جدیــد ایجاد کرده که باید 

جداگانه به شورای امنیت گزارش شود.

شورای امنیت قرار است چه کند؟
اینجا شاید مهم‌ترین ســوءتفاهم درباره 
اتفاق پیش‌رو شــکل بگیرد. ارجــاع پرونده 
به شــورای امنیت به معنــای تصویب فوری 

تحریم‌های تازه نیست.
اگر قطعنامه شورای حکام تصویب و موضوع 
به شورای امنیت گزارش شــود، پرونده وارد 
مرحله‌ای سیاسی‌تر می‌شــود. اعضای شورا 
می‌توانند درباره آن جلســه تشکیل دهند، 

گزارش آژانس را بررسی کنند و کشورهای غربی 
می‌توانند برای صدور بیانیه یا تصویب قطعنامه 
تلاش کنند. اما اگر آمریکا یا کشورهای اروپایی 
بخواهند یک قطعنامه الــزام‌آور جدید علیه 
ایران تصویب کنند، آنجا روســیه و چین وارد 

بازی می‌شوند.
هر دو کشور عضو دائم شورای امنیت و دارای 
حق وتو هستند و با توجه به مواضعی که تاکنون 
اتخاذ کرده‌اند، احتمال حمایت آنها از قطعنامه 

تنبیهی تازه علیه ایران بسیار اندک است. 
تحلیل وضعیت فعلی شورا نیز نشان می‌دهد 
روسیه و چین نه‌تنها با روایت غرب از اسنپ‌بک 
مخالف‌اند، بلکــه در ماه‌های گذشــته برای 
جلوگیری از عملیاتی‌شدن برخی سازوکارهای 
مربوط به تحریم‌های ایران نیز اقدام کرده‌اند. 
پس تهران می‌تواند روی مخالفت مسکو و پکن 
با یک قطعنامه تحریمی تازه حساب کند؛ اما 
نه روی این که »وتو« همه آثار ارجاع را از بین 

خواهد برد.

وتو؛ سپر مهم اما نه دیوار آهنین
حق وتوی روســیه و چین فقــط در برابر 
تصمیمات ماهوی شورای امنیت کار می‌کند. 
آنها نمی‌توانند با یک وتو مانع ارسال گزارش 
آژانس به شــورای امنیت شوند و حتی درباره 
مسائل صرفاً رویه‌ای شورا نیز حق وتو به همان 

شکل تصمیمات ماهوی عمل نمی‌کند.
نمونه آن همین ماه‌های گذشــته است. 
روسیه خواســتار رأی‌گیری رویه‌ای درباره 
دستورکار جلســات مربوط به ایران شد، اما با 
وجود رأی مخالف روســیه و چین، جلسات 

برگزار شد؛ زیرا موضوع رویه‌ای بود.
بنابراین »امید به وتوی روســیه و چین« 
باید دقیق تعریف شود. مسکو و پکن قادرند راه 
یک قطعنامه الزام‌آور تازه، تحریم‌های جدید یا 
برخی اقدامات ماهوی شورای امنیت را ببندند، 
اما نمی‌توانند مانع سیاسی‌شدن بیشتر پرونده، 
برگزاری جلسات شــورا، طرح مکرر موضوع 

ایران یا افزایش فشار دیپلماتیک شوند.

از ســوی دیگر، آمریکا و اروپا برای افزایش 
فشار اقتصادی بر ایران الزاماً به شورای امنیت 
نیاز ندارنــد. تحریم‌های یکجانبــه آمریکا و 
تحریم‌هــای هماهنگ کشــورهای غربی 
می‌توانند مستقل از شورای امنیت ادامه پیدا 
کنند. بنابراین وتوی روسیه و چین می‌تواند 
جلوی ایجاد یک اجماع الزام‌آور تازه در سازمان 
ملل را بگیرد، اما قادر نیست محاصره اقتصادی 

ایران را متوقف کند.

غرب دنبال چیست؟
در چنین شرایطی  پرسشــی مهم دوباره 
مطرح می‌شود که اگر تصویب قطعنامه جدید 
در شورای امنیت احتمالاً با وتو مواجه خواهد 

شد، غرب چرا پرونده را به آنجا می‌برد؟
یک پاسخ، مشروعیت‌سازی سیاسی برای 
فشارهای بعدی است. قرار گرفتن مجدد پرونده 
ایران در شورای امنیت، آن هم بر پایه گزارش 
آژانس درباره تعهدات پادمانی، به آمریکا و اروپا 
امکان می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران را بار 
دیگر نه صرفاً یک اختلاف سیاسی بر سر برجام، 
بلکه مســاله‌ای مرتبط با عدم اشاعه و امنیت 

بین‌المللی معرفی کنند.
مورد دیگر همین اســت که افزایش فشار 
بر تهران برای بازگرداندن بازرســان رخ دهد. 
غرب می‌تواند میان دو گزینه ارتباط برقرار کند 
که بازگشت نظارت آژانس و کاهش تنش، یا 
باقی ماندن پرونده در شورای امنیت و افزایش 
فشار؛ و هدف سوم می‌تواند آماده‌کردن زمین 
حقوقی و سیاسی برای مرحله بعد باشد. حتی 
اگر روسیه و چین یک قطعنامه را وتو کنند، ثبت 
گزارش‌های آژانس و جلسات شورای امنیت 
می‌تواند مبنای سیاســی اقدامات هماهنگ 
آمریکا، اروپا و متحدان آنها در خارج از سازمان 
ملل شود.به بیان دیگر، ممکن است هدف اصلی 
غرب در مرحله نخســت گرفتن تحریم تازه 
از شورای امنیت نباشــد؛ ممکن است هدف، 
تبدیل بحران بازرسی‌ها به یک پرونده دائمی 

بین‌المللی علیه ایران باشد.

تهران چه گزینه‌هایی دارد؟
در این میــان تهــران باید آمــاده همه 
وضعیت‌های ناگزیر باشــد. برای ایران گزینه 
اول، تکیه بر روسیه و چین و تلاش برای تبدیل 
شورای امنیت به صحنه اختلاف قدرت‌های 
بزرگ اســت. این راه می‌توانــد مانع تصویب 
قطعنامه الزام‌آور تازه شود، اما مشکل آژانس 

را حل نمی‌کند.
گزینه دوم، یک توافق فنی با آژانس درباره 
نحوه بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده است و 
چنین توافقی می‌تواند مهم‌ترین استدلال غرب 
برای تشدید پرونده را تضعیف کند، بدون آن که 

الزاماً به معنای یک توافق جامع هسته‌ای باشد.
گزینه دیگر بازگشت پرونده به میز مذاکره 
سیاسی است. در شــرایطی که جنگ و فشار 
اقتصادی به یکدیگر گــره خورده‌اند، توافق بر 
سر نظارت هسته‌ای می‌تواند بخشی از معامله 
بزرگ‌تری درباره تحریم‌ها، امنیت منطقه‌ای و 

پرونده هسته‌ای باشد.
در مقابل، تهران گزینه‌های تهاجمی‌تری 
از کاهش بیشتر همکاری با آژانس تا افزایش 
فعالیت‌های هسته‌ای نیز دارد. ایران در گذشته 
بارها در واکنش به قطعنامه‌های شورای حکام 
از چنین ابزارهایی اســتفاده کرده اما رویترز 
می‌گوید پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای، 
دامنه این گزینه‌ها نسبت به گذشته محدودتر 

شده است.
 NPT گزینه بسیار رادیکال‌، طرح خروج از
است؛ اقدامی که اگر روزی عملی شود، بحران 
را وارد مرحله‌ای کامــاً متفاوت خواهد کرد و 
به‌جای کاهش فشــار، می‌تواند نگرانی درباره 
اهداف برنامه هسته‌ای ایران را به‌شدت افزایش 
دهد. از این رو چنین اقدامی بیش از آن که راه 
خروج از بحران باشــد، می‌تواند بهانه‌ای برای 

تشدید آن فراهم کند.

بازگشت به نقطه‌ای که 
ایران می‌خواست از آن عبور کند

20 سال پیش، انتقال پرونده هسته‌ای ایران 
از وین به نیویورک آغازگر دوره‌ای شــد که در 
نهایت مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها و تحریم‌های 
شــورای امنیت را به دنبال آورد. اما روسیه و 
چین سال ۲۰۲۶ همان روسیه و چین سال‌های 
نخست بحران هسته‌ای نیســتند و احتمال 
شکل‌گیری اجماع قدرت‌های بزرگ علیه تهران 
کمتر است اما خطر این بار شکل دیگری دارد. 
ارجاع دوباره می‌تواند پرونده‌ای را که سال‌ها 
محور آن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بود، بر پایه‌ای 
تازه بازسازی کند و به همین دلیل شاید سؤال 
اصلی تهران نباید فقط این باشد که »آیا روسیه 
و چین قطعنامه بعدی را وتو خواهند کرد؟« 
احتمال چنین وتویی بالاست؛ سؤال مهم‌تر این 

است که پس از وتو چه باقی می‌ماند؟
پاسخ چندان آرامش‌بخش نیست چراکه 
ایران با پرونده‌ای در شورای امنیت، آژانسی که 
می‌گوید از سرنوشت بخشی از مواد هسته‌ای 
ایران اطمینان ندارد، آمریکا و اروپایی که برای 
فشار اقتصادی الزاماً محتاج قطعنامه سازمان 
ملل نیســتند و منطقه‌ای که هنــوز از خطر 

بازگشت جنگ فاصله نگرفته، رو به رو است. 
وتوی روسیه و چین می‌تواند جلوی یکی 
از درهای فشار را ببندد؛ اما همه درها را نخواهد 

بست.
شاید مهم‌ترین معنای حرکت تازه آمریکا 
و اروپا نیز همین باشــد. نزاع دیگر فقط بر سر 
احیای تحریم‌های قدیمی نیســت. غرب در 
حال تلاش برای ســاختن پرونده‌ای جدید 
برای دوران پس از برجام و پس از جنگ است؛ 
پرونده‌ای که نقطه آغاز آن نــه میزان اجرای 
توافق سال ۲۰۱۵، بلکه این پرسش خواهد بود 
که مواد هسته‌ای ایران کجاست و آژانس تا چه 
اندازه می‌تواند درباره صلح‌آمیز ماندن برنامه 
هســته‌ای ایران اطمینان بدهد و اگر تهران 
نتواند برای این سؤال پاسخی سیاسی و فنی 
پیدا کند، حتی وتوی مسکو و پکن نیز ممکن 
است فقط مانع تصویب قطعنامه بعدی شود، نه 
مانع ادامه بحرانی که بار دیگر از وین به نیویورک 

رسیده است.

سیدنظام موسوی: 
پیش‌نویس قطعنامه جدید آژانس

کد حمله مجدد به ایران است
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس یازدهم گفت: پیش‌نویس 
قطعنامه جدید آژانس، کــد رمز برای حمله مجــدد به مراکز 
هسته‌ای ایران است. سیدنظام موســوی، در ایکس نوشت: روز 
گذشته نوشتم پیش‌نویس قطعنامه جدید آژانس، کد رمز برای 
حمله مجدد به مراکز هسته‌ای ایران است. امشب هم ترامپ اعلام 
کرد ممکن اســت خیلی زود به کوه کلنگ حمله کنیم. آقایان 
مسئول! آه و واویلای بعد از حمله، هیچ دردی را دوا نمی‌کند. راه 
حل پیشگیرانه و برگ برنده اعلام خروج رسمی از ان‌پی‌تی است.

    
هشدار ایران به کره جنوبی 

درمورد دخالت در تنگه هرمز 
در پی انتشــار اخباری در مورد احتمال مشــارکت نظامی کره 
جنوبی در تنگه هرمز، یک مقام بلندپایه ایرانی هشدار داد که هرگونه 
مشارکت ســئول در ماموریت‌های مربوط به تنگه هرمز به منزله 
مشارکت مستقیم نظامی در جنگ تلقی خواهد شد. به گزارش مهر، 
این مقام ارشد در مصاحبه با شبکه خبری المیادین، به کره جنوبی در 
مورد »تسلیم شدن در برابر فشارهای واشنگتن جهت همکاری در 
اقدامات غیرقانونی ارتش آمریکا« هشدار داد. این مقام بلندپایه از کره 
جنوبی خواست منافع و اعتبار بین‌المللی خود را »قربانی سیاست‌های 
متجاوزانه و برهم‌زننده ثبات و امنیت ایالات متحده« نکند. به گفته 
این مقام، ریشه اصلی ناامنی در تنگه هرمز ناشی از تجاوزات آمریکا و 

اسرائیل است و کره جنوبی نباید از این واقعیت غفلت ورزد.
    

اعرافی و رجبی رقیبان او شدند
خیز علم‌الهدی برای ریاست خبرگان

بر اساس شنیده‌های خبرنگار »انتخاب«، با توجه به وضعیت 
جسمانی آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس فعلی مجلس 
خبرگان رهبری، رایزنی‌ها برای انتخاب هیأت‌رئیسه جدید در 
اجلاسیه پیش‌رو شدت گرفته است. به گفته منابع آگاه، سید احمد 
علم‌الهدی، نماینده خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، در تلاش 
است آرای لازم برای تصاحب ریاست مجلس خبرگان را به دست 
آورد. رقیب اصلی او علیرضا اعرافی، نایب‌رئیس دوم فعلی مجلس 
خبرگان، عضو شورای نگهبان و رئیس حوزه‌های علمیه کشور 
عنوان شده است. به گفته یک منبع آگاه، دیگر رقیب علم‌الهدی، 
محمود رجبی جانشین مصباح یزدی در موسسه امام خمینی است 
که شانس بیشــتری برای خود قائل است. هیأت‌رئیسه مجلس 
خبرگان معمولاً برای دوره دو ســاله انتخاب می‌شود. موحدی 
کرمانی از خرداد ۱۴۰۳ ریاســت این مجلس را بــر عهده دارد و 
حسینی بوشهری و اعرافی به‌ترتیب نایب‌رئیس اول و دوم هستند.

    
فلاحت‌پیشه:

چینی‌ها ایران را خاکریز خود می‌دانند 
نماینده پیشین مجلس شورای اســامی در مجلس گفت: 
چینی‌ها ایران را خاکریز خود می‌دانند و از سیاست ضدآمریکایی 
ایران خرســندند. حشــمت‌الله فلاحت‌پیشــه در گفت‌وگو با 
»انتخاب« درباره دیدار سرد شی رئیس‌جمهور چین با مسعود 
پزشکیان در اجلاس شانگهای اظهار: درباره این برخورد دو نظر 
وجود دارد یکی اینکه می‌گوید این برخورد ناشی از ناراحتی چین 
سیاست‌های ایران است و دومین نظر این است که رفتار شی ناشی 
از مناسباتی است که با آمریکا دارد و نوعی رخداد سیاست‌مدارانه 
بود. وی افزود: در واقع چینی‌هــا از رفتارهای ایران در مواجهه با 
آمریکا خرسند هستند و حتی می‌خواهند ایران این سیاست‌های 
خود را ادامه دهد چرا که همزمان با محاصره آمریکا علیه ایران و 
اتفاقی که در خلیج فارس رخ داد چین هم با بیش از 200 شناور 
الگویی برای محاصره تایوان اجرا کرد. فلاحت‌پیشه ادامه داد: این 
رفتار چین با الگوبرداری از اقدام آمریکا به دنبال کارتی است که با 
محاصره تایوان به دست می‌آورد. قدرت‌های شرقی به‌ویژه چین و 
روسیه دوست دارند ایران را مانند خاکریز مقابل آمریکا باشد و این 

رفتارها در بلندمدت به نفع آنها خواهد بود.
    

سنتکام: 
در پاسخ به حملات سپاه،

سه نفتکش ایرانی را هدف قرار دادیم
فرماندهی مرکــزی ایالات متحده )ســنتکام( در بیانیه‌ای 
حملات آمریکا به سه نفتکش ایرانی را تایید کرد و مدعی شد؛ »در 
صورت لزوم، ناوگان محدود و آسیب‌پذیر نفتکش‌های ایران را نابود 
خواهد کرد.« سنتکام ادعا می‌کند، این حملات در پی آن انجام شد 
که سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکایی شلیک کرد. در 
بیانیه سنتکام آمده است، یکی از نفتکش‌ها در نزدیکی جزیره 
خارک و دیگری در نزدیکی جاسک هدف قرار گرفته‌اند. نفتکش 

خالی از بار نیز در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت.
    

حمله نماینده تهران به روحانی:
منفورترین رئیس‌جمهور تاریخ انقلاب هستی

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به بازتاب 
صحبت‌های رئیس‌جمهور اســبق درباره وضعیت صداوسیما، 
او را منفورترین رئیس‌جمهور تاریخ انقلاب خواند. سیدمرتضی 
محمودی، در شبکه ایکس نوشت: »حسن روحانی: از رئیس‌جمهور 
تا مردم، نمی‌خواهند این صداوســیما را ببینند. نظرِ بی‌ارزش 
منفورترین رئیس‌جمهور تاریخ انقلاب؟! و صاحبِ نظریه تاریخیِ 
»خودمم صبح جمعه فهمیدم بنزین گرون شده! «  به جای کاسبی 

با کلمه مردم، اگر جرأت داره یه سر بیاد بین مردم مبعوث شده!«
    

چهار سناریوی پیش روی ایران و آمریکا 
از نگاه سریع‌القلم

از نگاه محمود سریع‌القلم چهار ســناریوی پیش روی ایران 
و آمریکا است. ۱. توافق بزرگ: حل تمامی منازعات و رفع کامل 
تحریم ها و به امضا رساندن توافق رفع تخاصم در سنای آمریکا - ۲. 
توافق محدود: پر‌ ابهام و‌‌ شــکننده- ۳. نه جنگ نه صلح: تداوم 
زورآزمایی در هرمز، شــرایط ســخت اقتصادی- ۴. بن بست و‌ 
جنگ های متناوب: از بین رفتن زیرساخت های ایران و منطقه، 

فروپاشی اقتصادی.
    

سپاه اعلام کرد؛ 
انهدام یک تیم تروریستی 

در سیستان و بلوچستان
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی 
در سیستان و بلوچستان خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: این 
تیم تروریستی وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی 
آمریکا قصد داشتند در همراهی با جنگ آمریکا اقدامات تروریستی 
را در استان رقم بزنند که با عنایت خداوند متعال قبل از هرگونه 

اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.

آمریکا و تروئیکای اروپایی پرونده هسته‌ای ایران را بار دیگر به شورای امنیت می‌برندروی موج کوتاه

بلوای اورانیوم‌های گمشده از فردو تا نیویورک
نهال فرخی

گزینه اول ایران درمقابل تلاش 
غرب برای انتقال دوباره پرونده 

ایران از آژانس به شورای امنیت؛ 
تکیه بر روسیه و چین و تلاش برای 

تبدیل شورای امنیت به صحنه 
اختلاف قدرت‌های بزرگ است. 

این راه می‌تواند مانع تصویب 
قطعنامه الزام‌آور تازه شود، اما 
مشکل آژانس را حل نمی‌کند 
و گزینه دوم، یک توافق فنی با 
آژانس درباره نحوه بازرسی از 
تأسیسات آسیب‌دیده است

شاید مهم‌ترین معنای حرکت 
تازه آمریکا و اروپا نزاع دیگر فقط 
بر سر احیای تحریم‌های قدیمی 
نیست. غرب در حال تلاش برای 

ساختن پرونده‌ای جدید برای 
دوران پس از برجام و پس از جنگ 
است؛ پرونده‌ای که نقطه آغاز آن 

نه میزان اجرای توافق سال ۲۰۱۵، 
بلکه این پرسش خواهد بود که 
مواد هسته‌ای ایران کجاست؟

فعال سیاســی اصلاح طلب، گفت: هم اکنون اگر چه مهمترین 
مانع عبور از این شرایط جنگی و جنگ فرسایشی همچنان نتانیاهو 
و توهمات ترامپ هستند. ولی »ایده‌آلیست‌های ناواقع‌گرا« هم بیکار 
نیستند. شما دیدید پس از این که مردم ایران یک جنبش مردمی و 
پیوسته را علیه تجاوز آمریکا در شب‌های ایران به نمایش گذاشتند، 
وقتی مردم ایران یک تشــیع‌ پیکر بی‌نظیر و ده‌ها میلیونی از رهبر 
شهید انجام دادند، اما ناگهان در شب آخر تشییع پیکر رهبری، همین 

دوستان جناب جلیلی چهار میلیون پرچم 
قرمز را در بین جمعیــت توزیع کردند و 
متاسفانه پرچم ایران و جمهوری اسلامی 
را در اجتماعات بعدی شبانه کاهش یافت 

و حتی جمعیت هم کاهش یافت.
حمیدرضا جلایی پور در گفت‌وگو با 
خبرآنلاین افزود: نگاه امثال آقای جلیلی 
در سیاســت خارجی از گذشته تا کنون 

مبتنی بر »ایده‌آل‌گرایی ناواقع‌گرا« بوده است. پس از پیروزی انقلاب 
و در ادامه حیات جمهوری این »ایده‌آل‌گرایی ناواقع‌گرا« همیشــه 
بخشی از سیاست ایران بوده و هست. این ایده‌آل‌گراها از حیث ارزشی 
حرف‌های زیبایی می‌زنند و در برابر نیروهای »واقع‌گرای« انقلاب و 

جمهوری اسلامی قرار دارند.
وی گفت:این حرکت »ایده‌آلیست‌های ناواقع‌گرا« با کمی تغییر در 
نظر جناب جلیلی آرام نمی‌گیرد. چون این نوع شعار دادن برای آن‌ها 
کارکرد داخلی دارد. این نیرو در دهه‌های گذشته همینطور بصورت 

سلبی، تخریبی و شعاری با رقبای سیاسی خود روبرو شدند. نیروهای 
کیفی نخبه هم وقتی این تخریب‌ها را می‌بینند با آن‌ها دهن به دهن 
نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند که به حاشیه بروند و این به ضرر کیفیت 

حکمرانی ایران است.
جلایی‌پور ادامه داد: دیدید همین نیروی تخریبی چگونه در قم به 
شهید علی لاریجانی حمله کردند یا در همین فرایند تکوین تفاهم‌نامه 
ایران با آمریکا چه واژه‌های زشــتی علیه آقای پزشکیان بکار بردند 
حتی به آقای قالیباف که سردار در چهار 
جنگ ایران بوده رحــم نکردند و تلاش 
کردند در فرایند یک دیپلماسی عزتمند 
ترمز او را بکشند و کشیدند. باز من تاکید 
کنم برای عبــور عزتمندانه از این جنگ 
نابرابر و فرسایشی مهمترین علل و مانع 
توطئه‌های نتانیاهو و ترامپ است. ایران 
راهی ندارد تا کاری کنــد تا در آینده این 

نتانیاهو و ترامپ برایشان صرف نکند که به ایران حمله کنند.
به گفته وی، با این همه کنشگری »ایده‌آل‌گراهای ناواقع گرا« به 
حکومت ایران برای عبور عزتمندانه از پیچ جنگ کمک نمی‌کنند. به 
نظر من مهمترین نیرویی که می‌تواند این نیروی سلبی و مخرب را 
در سیاست ایران مهار کند، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای رهبری کشور 
است. همچنان که در جریان پایان عزتمندانه جنگ تحمیلی در سال 
۶٧ اگر مواضع راسخ امام خمینی نبود، کنترل نیروی »ایده‌آل‌گرای 

ناواقع‌گرا« کار مشکلی بود.

جلایی پور با انتقاد از جریان جلیلی: 

4 میلیون پرچم قرمز در تجمعات توزیع کردند!

گفت وگو

یک تحلیلگر مســائل بین‌الملل در خصوص اینکه ایران تا کجا 
می‌تواند تنگه هرمز را بــه عنوان یک اهرم فشــار خود حفظ کند، 
گفت: از یک ابزار نمی‌توان در درازمدت استفاده کرد، زیرا رفته‌رفته، 
تاثیرگذاری آن به ضد خودش تبدیل می‌شود. اکنون تنگه هرمز در 
حال از دست دادن جایگاه اســتراتژیک خود است و این نوعی تنزل 

ژئوپلیتیک برای ایران به ارمغان می‌آورد.
جهانبخش ایزدی در گفت‌وگو با جماران افزود: عبور نفت و انرژی، 

مهم‌ترین ارزش ذاتی تنگه هرمز است و 
اگر دیگر کشورها بتوانند از طریق ایجاد 
راه‌های جایگزیــن، بحران پیش‌آمده را 
مدیریت کنند، وابستگی به تنگه هرمز 
کمتر می‌شــود و هرچه این وابستگی 
کاهش یابد، از ارزش ذاتی تنگه نیز کاسته 
خواهد شــد. این موضوع باید در اتخاذ 
سیاست‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ادعاهای ترامپ مبنی بر احتمال حمله به کوه کلنگ، 
اضافه کرد: کوه کلنگ نه جزو سایت‌های بمباران‌شده است و نه مانند 
نطنز، اصفهان و فردو، جزو ســایت‌های مطرح در دو دهه اخیر. طی 
سال‌های گذشته، آژانس مکررا در گزارش‌های خود از این سه سایت 
نام می‌برد و خواهان همکاری بیشتر جمهوری اسلامی در بازدید از 
آن‌ها می‌شد، اما تا کنون نامی از کوه کلنگ مطرح نشده است. بنابراین، 
نمی‌توان گفت گزارش جدید آژانس نیز مانند دو دفعه قبل، به ترامپ 

برای حمله به کشورمان بهانه می‌دهد.‌

این تحلیلگر مســائل بین‌الملل با بیان اینکه »ابهام« تبدیل به 
استراتژی اصلی آمریکا شده اســت، اظهار کرد: آمریکا، ایران را در 
حالت نه جنگ و نه صلح نگه داشته و می‌خواهد وضعیت را در حالت 
فرسایشی حفظ کند تا قدرت ایران تحلیل رود‌ و دیگر اشکال جنگ 
اعم از اقتصادی و روانی نیز در ذیل همین اســتراتژی ابهام در حال 
انجام اســت. در این نوع منازعات بین‌المللی، معمولا بازیگری که 
از حیث تجهیزات دســت برتر را دارد، در اســتراتژی نمی‌بازد، زیرا 
در این صورت پایــان خــود را رقم زده 
است. آمریکا و اسرائیل اکنون به بن‌بست 
راهبردی رسیده‌اند؛ یعنی جنگ تا اینجا 
برای جمهوری اسلامی باخت تاکتیکی 
بوده و برای آن‌ها باخت استراتژیکی و لذا 
می‌خواهند این صحنــه را تغییر دهند. 
بنابراین، آمریکا می‌خواهد با فرســایش 
ایران، جمهوری اســامی را وادار کند در 

میدان و دیپلماسی، امتیازات فراوانی را بدهد. 
ایزدی همچنین با اشاره به تصرف تپه علی‌الطاهر لبنان توسط رژیم 
صهیونیستی، بیان کرد: به نظر می‌رسد یکی از اهداف اسرائیل از این 
کار، این است که توان جمهوری اسلامی برای مقابله با خود در لبنان 
را بسنجد. اگر ما واکنش جدی نشان ندهیم، طرف مقابل امتیازات 
بیشتری را در عرصه جنگ و دیپلماسی طلب خواهد کرد و اگر واکنش 
ما به حدی جدی باشد که قدرت ایران را نشان دهد، ممکن است در 

راهبردهای طرف مقابل تعدیل ایجاد کند. 

گفت وگو

تحلیلگر مسائل بین‌الملل: 

تنگه هرمز در حال از دست دادن جایگاه استراتژیک خود است

عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: »ما ســناریوهایی را در نظر 
گرفته‌ایم و بر اساس این ســناریوها پیش می‌رویم. دنبال تشدید تنش 
نیستیم، اما اگر لازم باشد، حتماً تنش را افزایش خواهیم داد و با راهکارهای 
نظامی و راهکارهای موجود در میدان، موضوع تحریم‌ها و برداشتن آنها را 

دنبال می‌کنیم.«
احمد نادری، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین، گفت: »توصیه من این است که 
آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با آتش بازی نکنند؛ چرا که کسی که با آتش 
بازی می‌کند، باید عواقب آن را نیز خودش بسنجد. ما در هر صورت آمادگی 
لازم را داریم.« وی افزود: »این یک حق مشروع و حق طبیعی ماست. هیچ 

عقل ســلیمی حکم نمی‌کند که اگر ما را تحریم کردند و فشار اقتصادی 
به ما وارد کردند، از ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده نکنیم. ما طبق 
سناریوهایی که طراحی شــده پیش می‌رویم و اگر نیاز باشد، پاسخ‌های 

سنگین و پاسخ نظامی خواهیم داد.«
نادری در پاسخ به سوالی درباره احتمال وقوع حملات گسترده گفت: 
»در هر صورت ما برای هر ســناریویی آمادگی داریم. جمهوری اسلامی 
ایران برای هر سناریویی آماده است. سناریوها نیز از برخوردهای معدود 
و محدود در نقاطی از ایــران یا حملات نقطه‌ای و هــدف قرار دادن یک 
نقطه مشخص آغاز می‌شود و تا جنگ گســترده و تمام‌عیار و اصطلاحاً 

»توتال وار« در ادبیات انسان‌شناســی جنگ ادامه پیــدا می‌کند.« وی 
افزود: »جمهوری اســامی ایران بــرای هرگونه ســناریویی آمادگی 
لازم را دارد و اتفاقاً خودمــان را برای بدترین ســناریوها آماده کرده‌ایم. 
این آمادگی هم در تــوان دفاعی ما و هم در توان آفندی مــا وجود دارد و 

ضعف‌هایی را که داشتیم نیز جبران و برطرف کرده‌ایم.« نادری در ادامه 
درباره موضوع حمله پیش‌دســتانه گفت: »در مورد حمله پیش‌دستانه 
باید عرض کنم که ما در واقع حمله پیش‌دســتانه‌ای به اردن داشتیم و 
 هر کجا که منافعمان اقتضا کند، برای دفاع از منافع و کشــورمان اقدام 

خواهیم کرد.«
وی افزود: »این اقدام می‌تواند در قالب حمله پیش‌دستانه باشد یا در 
قالب حمله تدافعی و واکنشی؛ هر دو حالت وجود دارد. ما در حمله اخیر به 
اردن نشان دادیم که اگر لازم باشد، حمله پیش‌دستانه را انجام می‌دهیم.«

 عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: »احتمال حمله 
مجدد ایران به منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه وجود دارد و این موضوع 
یکی از احتمالاتی است که در فاز جدید معماری امنیتی و نظامی جمهوری 

اسلامی ایران وجود دارد.«
وی ادامه داد: »بحث حمله پیش‌دستانه در این چارچوب مطرح است و 
حتماً اگر لازم باشد، از این ظرفیت در موارد بیشتری استفاده خواهیم کرد.«

عضو هیات رئیسه مجلس درباره آینده جنگ ایران و آمریکا:

تنش را افزایش می‌دهیم، اگر نیاز باشد!

گفت وگو


